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QQکردQمیQخرجQمردمQبرایQالکتریکیQدرآمــدQاز
بتــول خانــم می گویــد از ویژگی های اخاقی شــهید، داشــتن دســت 

خیــر بــوده اســت: « او همیشــه ســعی می کــرد بــه مــردم محلــه کمــک 

کنــد. بعــد از شــها دتش بســیاری از همســایه ها آمدنــد و گفتنــد 

ــی کــرده اســت.  ــغ کمــک مال ــه خانوادهایشــان فــان مبل شــهید ب

بعضی هایشــان می گفتنــد محمــد خانه شــان را بــدون دریافــت پــول 

برق کشــی کــرده اســت.»

او ادامــه می دهــد: بــرادرم بســیار معتقــد بــود کــه بایــد خمــس، حــق 

امــام و دیگــر فرایــض دینــی بــه موقــع پرداخــت شــوند. تمامــی دفاتــر 

ثبتــی پرداختــی وجوهات دینــی اش همچنــان موجود اســت. پایگاه 

فعالیــت شــهید «مســجد جوادالائمــه(ع)» واقــع در خیابــان دانشــگاه 

ــن  ــرادرم در ای ــان ب ــدادی از هم رزم ــز تع ــاضر نی ــال ح ــه در ح ــود ک ب

پایــگاه مشــغول بــه خدمت رســانی هســتند. او هم زمــان کــه در حــال 

تحصیــل و تدریــس در تربیــت معلــم بــود، مغــازه کوچــک الکریکــی 

را در یکــی از مناطــق مشــهد بــا یکــی از دوســتانش به طــور شراکتــی 

ــبانه روزی در  ــور ش ــان به ط ــد در آن زم ــون محم ــرد، چ ــدازی ک راه ان

ــرد از  ــعی می ک ــود و س ــه کار ب ــغول ب ــز مش ــهر درگ ــم ش ــت معل تربی

درآمــد ایــن مغــازه بــه مــردم کمــک کنــد .

ــن و مذهبــی هســتند. در  ــواده متدی ــواده عطــار خراســانی خان خان

ــز  ــواد نی ــرش ج ــرادر دیگ ــد، ب ــر محم ــاوه ب ــدس ع ــاع مق دوران دف

ــهادت  ــان ش ــواد در زم ــه را دارد. ج ــی در جبه ــور طولان ــابقه حض س

محمــد در جبهــه حضــور داشــت و حتــی بــرای تشــییع پیکــر شــهید 

نیــز بــه مشــهد نیامــد.

QQبودQکمیابیQگوهرQمحمد
بتــول خانــم می گویــد: خــبر شــهادت بــرادرم از طریــق پایگاه مســجد 

ــه مــا رســید. ابتــدا اعــام کردنــد گروهــی از پایــگاه  جوادالائمــه(ع) ب

ــا  ــواده م ــد و از خان ــه را دارن ــمت جبه ــه س ــت ب ــد عزیم ــجد قص مس

خواســتند اگــر نامــه ای می خواهیــم بــه دســت محمــد برســانیم آن را 

هرچــه سریع تــر بــه مســجد ببریــم. یکــی از دوســتان صمیمــی پــدرم 

کــه بــرای مــا حکــم عمــو را داشــت بــرای دادن نامه بــه مســجد می رود 

کــه خبر شــهادت محمــد را بــه او می دهند. روز سه شــنبه بــود، حوالی 

بعدازظهــر. مــن در کارگاه خیاطــی خــودم مشــغول بــه کار بــودم کــه 

عمــو بــا مــن تمــاس گرفــت و گفــت: «از محمــد چــه خــبر؟» مــن اظهار 

بی اطاعــی کــردم و گفتــم: چند روزی هســت کــه از او خبری نیســت، 

نــه نامــه ای داده و نــه تماســی گرفتــه عمــو گفــت: «بالأخــره هرکــس 

کــه بــه جبهــه مــی رود یــا اســیر یــا مجــروح یــا شــهید می شــود...»، در 

جوابــش گفتــم: مــن بــه محمــد گفتــم، طاقــت اســارت و مجروحیــت 

را نــدارم، بالاتریــن درجــه شــهادت اســت، اگــر قــرار اســت برنگــردی 

بهریــن شــکل آن و بالاتریــن افتخــار شــهادت اســت. عمــو پرســید: 

« اگــر محمــد بــه شــهادت رســیده باشــد، تــو چــه کاری می کنــی؟» و 

مــن گفتــم: «هیچــی بــه اینکــه بــرادرم بــه شــهادت رســیده افتخــار 

می کنــم»؛ بعــد از آن ســکوت کــردم و ســپس از عمــو خواســتم که 

بــه منــزل مــا بیایــد. زمانــی کــه خــبر بــه مــا رســید پیکــر شــهید 

هنــوز بــه مشــهد نرســیده بــود، پنجشــنبه هفتــه بعــدش از 

مــا خواســتند کــه بــه معــراج برویــم. محمــد 22محــرم بــه 

شــهادت رســید و پنجشــنبه هفتــه بعــد کــه روز آخر ماه 

محــرم بــود تشــییع پیکــرش از میدان شــهدا انجام 

شــد. تمــام بــدن بــرادرم تکــه تکــه شــده بــود 

و تنهــا قســمتی از بدنــش را آورده بودنــد.»

بتــول خانــم در ادامــه می گویــد: همــه 

برادرانم ســالم و اهل صالح هستند 

ــگاه  ــت و جای ــدام موقعی ــر ک و ه

اجتاعــی خوبــی دارنــد اما محمــد در میانشــان گوهــر کمیابــی بود.

QQخداQمیهمانیQیاQجنگQمیدان
هــر چنــد محمــد از اواخــر ســال 61 بــه مســجدالجواد(ع) آمــده بــود اما 

در هــان مــدت کوتــاه آشــنایی دو ســاله نظــر خیلــی از بچه هــا را بــه 

خــود جلب و آن ها را شــیفته رفتــارش کرده بــود. از او خاطراتی خوش و 

صحنه هایــی حاکــی از نشــاط و زرنگــی و تیزفهمی به یاد مانده اســت. 

محمــد شــوخ طبع و بامــزه بــود و همیشــه بــرای شــوخی هایش دلیــل 

منطقــی پیــدا می شــد. او در مقابــل انســان های مغــرور عکس العمــل 

ــه  ــود و در انجــام تعهداتــش ب ــه عهــد ب نشــان مــی داد، اهــل وفــای ب

ــل  ــاس ارزش قائ ــرای حق الن ــی ب ــود. خیل ــد ب ــیار مقی ــران بس دیگ

می شــد. در زمینــه معــارف اســامی در حــد خــودش خــوب کار کــرده 

بــود. در مــاه رمضــان 61 یــک دوره رســاله عملیــه را مــرور کــرده بــود و 

بــه حد و حــدود مســائل شرعــی آشــنایی خوبی داشــت. دید سیاســی 

ــورد  ــرد.  خوش برخ ــل می ک ــوب تحلی ــائل را خ ــت و مس ــی داش خوب

ــود. و خوش مــشرب ب

QQکردQمیQشوخیQQوQجنگیدQمیQ
خواهــر شــهید از هــم رزم بــرادرش نقــل می کنــد: در منطقــه عملیاتی 

خیــبر بودیــم. محمــد، هــم مــی جنگیــد و هــم شــوخ طبعی می کــرد؛ 

گویــا کــه در یــک مجلــس شــاد مهانــی اســت. لــپ بعضــی از شــهدا 

را می کشــید و از داخــل جلیقه هایشــان، خشــاب برمی داشــت و 

ــا هــم  می گفــت: فعــا یــک خشــاب قــرض بــده، بعــدا یــک جــوری ب

ــم  . ــار می آیی کن

ــان  ــرات هم رزم ــود، از خاط ــام ب ــاص و ع ــزد خ ــد زبان ــادت محم عب

شــهید اســت کــه در قنــوت نمــاز شــب خویــش دعــای کمیــل را حفــظ 

ــه تمامــی ادعیه هــا اشراف داشــت و آن هــا را از  ــد، محمــد ب می خوان

ــرآن هــر  ــت ق ــت می کــرد، صــوت محــزون محمــد در قرائ حفــظ قرائ

ــه  ــه محل ــاق و نمون ــم بااخ ــن معل ــرد، ای ــذوب می ک ــخصی را مج ش

ــر  ــات گــردان کوث ــروی واحــد اطاعــات عملی ــوان نی ــه عن ــدی ب تعب

لشــکر21 امــام رضــا در عملیــات عاشــورا آســانی شــد.

پرداخت خمس به احترام شهید
بتــول از خاطــرات خــودش و شــهید این گونــه 
می گویــد کــه بــرادرش در آخریــن مــاه رمضــان 
ــود. در  ــرای مرخصــی آمــده ب قبــل از شــهادتش ب
یکــی از ایــن شــب های مــاه رمضــان بعــد از افطــار 
ــه یکــی از بســتگان  ــه خان ــم کــه ب ــم گرفتی تصمی
ــاز  ــد نم ــزل محم ــروج از من ــل از خ ــم، قب سر بزنی
ــا  ــا را آنج ــاز عش ــد نم ــرار ش ــد و ق ــش را خوان مغرب
بخوانــد. وقتــی بــه آنجــا رســیدیم صاحــب خانــه 
بــه محمــد گفــت کــه فرزنــدان مــن خمــس مــال و 

حــق امــام را نمی دهنــد. 
ــا  ــن اســت کــه ب ــن کار ای محمــد گفــت کــه بهتری
آن هــا صحبــت و نصیحتشــان کنیــد صاحــب 
ــیرینی  ــداری ش ــای و مق ــی چ ــرای پذیرای ــه ب خان
آورد امــا هــر چــه بــه محمــد اصرار کردیــم 
چیــزی نخــورد و حتــی نمــاز عشــا را نیــز آنجــا 
نخوانــد بعــد از اینکــه از منــزل میزبــان خــارج 
ــدم  ــا ش ــد را جوی ــار محم ــن رفت ــل ای ــدیم دلی ش
و او در پاســخ گفــت بــه دلیــل اینکــه خمــس 
مــال پرداخــت نمی کننــد، درســت نبــود کــه 
آنجــا چیــزی بخوریــم یــا در منزلشــان نمــاز 

بخوانیم.
 بعــد از شــهادت محمــد هــمان فامیلــی را کــه بــه 
ــار آن  ــل رفت ــدم و دلی ــم دی ــه بودی ــان رفت منزلش
روز محمــد را برایشــان توضیــح دادم آن هــا متأثــر 
ــان  ــد و از آن زم ــرار گرفتن ــر ق ــت تأثی ــدند و تح ش
تاکنــون هرســاله خمــس مــال خــود را بــه احــترام 

ــد. ــت می کنن ــهید پرداخ ــرف ش ح

بچه کوچه تعبدی
متولـد  خراسـانی،  عطـار  محمـد  شـهید 
۱۳۴۰هفتمیـن فرزنـد خانـواده، بچه کوچـه تعبدی 
و چهـارراه میـدان بـار، بـا روحیـه ای شـاد و بانشـاط 
بـود. او دوران کودکی خـود را کنار خانـواده گذراند و 
هم نشـینی با علما و اهل منبر، شـخصیت و شـالوده 
فکری و روحـی او را پی ریزی کـرد. دوره ابتدایی را در 
مدرسـه بزرگمهر و راهنمایی را در مدرسـه سـالیانی 
و متوسـطه را در هنرسـتان الکترونیـک کـه بعـد از 

انقـلاب نامـش چمـران شـد، پشـت سر گذاشـت.
علاقه هــای  پیگیــری  بــه  او  جوانــی  ایــام 

گذشــت. مذهبــی اش 
 بـا شروع انقـلاب فعالیت هـای اجتماعـی اش هـم 
شـکل گرفـت. بعـد از پیـروزی انقـلاب در سـال۶۰ 
تربیت معلـم را به عنوان یـک تکلیف و از روی شـوق 
و علاقـه بـه خدمـت انتخـاب کـرد. پـس از گذشـت 
یک سـال و سـپری کـردن دوره تربیـت معلـم، حـق 
انتخاب محـل خدمت خـود را به مسـئولان آموزش و 
پرورش سـپرد تا هر طـوری که صـلاح بدانند بـرای او 

تعییـن جـا کننـد. 
بــه ایــن ترتیــب بــرای خدمــت و تدریــس درس 
ــوز  ــت. هن ــز رف ــتان درگ ــه شهرس ــن ب ــه و ف حرف
دو ماهــی از خدمتــش نگذشــته بــود کــه در 
آبــان۶۱ بــه جبهــه اعــزام و بــه منطقــه ســومار 

رفت. 
والفجــر مقدماتــی، والفجــر ۱ و الفجــر۳ از جملــه 
عملیات هایــی اســت کــه محمــد در آن شرکــت 
ــای  ــانی از خانواده ه ــار خراس ــواده عط ــرد. خان ک
ــه در  ــتند ک ــهد هس ــهر مش ــی ش ــل و قدیم اصی
زمــان شــهادت محمــد در منطقــه تعبدی مشــهد 
ســاکن بودند. آن دوران پدرشــان در میــدان میوه 
و تره بــار مشــغول بــه کار بــود و مادرشــان خانه دار 
بــود. آن هــا یــک خانــواده بــا وضــع مالــی متوســط 

ــد. بودن

زد، مهـدی را در آغـوش کشـید و بـا او وداع کـرد. مهـدی نگـران بـود 
امـا دلیلـش را نمی دانسـت. محمـد لبخنـدی زد و همـراه بـا مهـدی 
منتظری به سـمت شـیار حرکت کردند. چنـد دقیقه ای نگذشـت که 
صدای گلوله تـوپ ۱۲۰ارتفاعات گرگنـی را لرزانـد. نیروهای گردان 
بـا اسـترس و نگرانی نگاهشـان به سـمت شـیار رفـت. صحنه بسـیار 
عجیبی بـود بچه هـا با هـر شرایطـی در بیـن آماج تـوپ و گلولـه خود 
را به شـیار رسـانده بودنـد، گلولـه توپ بیـن پیکـر محمـد و منتظری  
برخـورد کـرده بـود و ایـن دو پیکـر مثلـه شـده بودنـد. خون در شـیار 
می جوشـید ترکـش بـه گلـوی محمد برخـورد کـرده بـود. سـلاح آنان 
تکـه تکـه شـده بـود، پشـت سر محمـد ترکـش خـورده بـود، حتـی 
بادگیرش تکـه، تکه شـده بـود. محمـد سر در بـدن نداشـت. بچه ها 
بـالای سر آن هـا ایسـتاده بودنـد. وجـب بـه وجـب کنـار آن هـا رگبـار 

گلولـه بـود کـه بـه زمیـن می خـورد. آن هـا چـه می توانسـتند انجـام 
دهنـد،  نمی توانسـتند ایـن پیکرهـا را خـوب جمـع و جور کننـد. هوا 
تقریبـا روشـن شـده بـود  و تک تیراندازهـای دشـمن کامـلا بچه ها را 
در تیـررس خـود داشـتند بـرای عقـب بـردن پیکارهـا بچه هـا زحمت 
کشـیدند، حتی چند نفری مجروح شـدند، امـا همه آن هـا بغضی در 
سـینه داشـتند بـا خـود می گفتنـد نمی دانیـم امـام زین العابدین در 

کربـلا چطـور جنـازه سـید الشـهدا را بـا بوریا جمـع کرد؟
پیکـر محمد کـه بـه معـراج شـهدای مشـهد رسـید پـدر آرام و مقاوم 
بر کنـاره تابـوت پسرش آمـد، سر به سـجده گذاشـت و آرام بـا خدای 
خـود نجوا کـرد. خدایـا شـاکرم رگ فرزنـدم محمد بـرای تو قطع شـد 
و هماننـد علـی اکـبر رگ گردنـش بـرای تـو و دینـت بریـده شـد. این 

قربانـی را قبـول فرما.

ــرد از  ــعی می ک ــود و س ــه کار ب ــغول ب ــز مش ــهر درگ ــم ش ــت معل تربی

درآمــد ایــن مغــازه بــه مــردم کمــک کنــد 

ــن و مذهبــی هســتند ــواده متدی ــواده عطــار خراســانی خان خان

ــد ــر محم ــاوه ب ــدس ع ــاع مق دوران دف

ــه را دارد ــی در جبه ــور طولان ــابقه حض س

محمــد در جبهــه حضــور داشــت و حتــی بــرای تشــییع پیکــر شــهید 

نیــز بــه مشــهد نیامــد.

QبودQکمیابیQگوهرQمحمد
بتــول خانــم می گویــد: خــبر شــهادت بــرادرم از طریــق پایگاه مســجد 

ــه مــا رســید. ابتــدا اعــام کردنــد گروهــی از پایــگاه  جوادالائمــه(ع) ب

ــا  ــواده م ــد و از خان ــه را دارن ــمت جبه ــه س ــت ب ــد عزیم ــجد قص مس

خواســتند اگــر نامــه ای می خواهیــم بــه دســت محمــد برســانیم آن را 

هرچــه سریع تــر بــه مســجد ببریــم. یکــی از دوســتان صمیمــی پــدرم 

کــه بــرای مــا حکــم عمــو را داشــت بــرای دادن نامه بــه مســجد می رود 

کــه خبر شــهادت محمــد را بــه او می دهند

بعدازظهــر. مــن در کارگاه خیاطــی خــودم مشــغول بــه کار بــودم کــه 

عمــو بــا مــن تمــاس گرفــت و گفــت:

بی اطاعــی کــردم و گفتــم: چند روزی هســت کــه از او خبری نیســت

نــه نامــه ای داده و نــه تماســی گرفتــه عمــو گفــت

کــه بــه جبهــه مــی رود یــا اســیر یــا مجــروح یــا شــهید می شــود

جوابــش گفتــم: مــن بــه محمــد گفتــم

را نــدارم، بالاتریــن درجــه شــهادت اســت

بهریــن شــکل آن و بالاتریــن افتخــار شــهادت اســت

« اگــر محمــد بــه شــهادت رســیده باشــد

مــن گفتــم:«هیچــی بــه اینکــه بــرادرم بــه شــهادت رســیده افتخــار 

می کنــم»؛ بعــد از آن ســکوت کــردم و ســپس از عمــو خواســتم که 

بــه منــزل مــا بیایــد. زمانــی کــه خــبر بــه مــا رســید پیکــر شــهید 

هنــوز بــه مشــهد نرســیده بــود

مــا خواســتند کــه بــه معــراج برویــم

شــهادت رســید و پنجشــنبه هفتــه بعــد کــه روز آخر ماه 

محــرم بــود تشــییع پیکــرش از میدان شــهدا انجام 

شــد. تمــام بــدن بــرادرم تکــه تکــه شــده بــود 

و تنهــا قســمتی از بدنــش را آورده بودنــد

بتــول خانــم در ادامــه می گویــد

برادرانم ســالم و اهل صالح هستند 


